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فرهنگ مقاومت-
کتاب »شوشتری به روایت همسر« به تازگی توسط 
انتشارات روایت فتح و به قلم مریم عرفانیان چاپ شده 
که در بخشی از آن اشاره ای به عملیات مرصاد شده است. 
در این قسمت از کتاب می خوانیم: توی اسلام آباد اعلامیه های 
منافقین با این مضمون که تا ظهر باختران محاصره می شــود، 
پخش  شده بود. نگران شدم و در دل گفتم: »اگر برایمان اتفاقی 
بیفتد، چه می شود!« یقین داشتم نورعلی هم نگران ماست. نماز 
صبح را که خواندم از خانه بیرون رفتیم و سوار پیکان سفیدرنگی 
شدیم. وحشت، شهر را فرا گرفته بود. همه جا شلوغ بود و انگار 
منافقین توانســته بودند باختران را محاصره کنند! هرکسی با 
هر وسیله ای سعی می کرد زن و بچه اش را از شهر خارج کند! 
عده ای با ماشین، یک نفر با دوچرخه، دیگری با گاری و حتی 

یکی را دیدم که بچه و وسایلش را توی فرغون گذاشته بود!
از طرفی هم رزمنده ها به ســوی باختران می آمدند. تعداد 
ماشــین ها خیلی کم تر از آدم ها بود. جاده ترکیبی شده بود از 
جمعیت رزمنده هایی که می آمدند طرف باختران و مردمی که 
می رفتند خارج شهر؛ طوری که پیکان خیلی آرام و کند حرکت 
می کرد. حدود ســاعت های ده، یازده تازه توانستیم از باختران 

بیرون برویم. 
حــاج  آقای مروی در تمام مدت ســفر، زهرا را بغل  گرفته 
بود و حتی به دهانش غذا می گذاشت   تا من به بچه های دیگر 
برسم. مهناز چهارده ســاله، فرج الله یازده ساله، روح الله نه ساله، 

تاریخ تلخ و شرم آور حمایت 
تروریستی  گروه های  از  استکبار 
دائم تکرار می شود. »داعش« برای 
نسل امروز شمایل مجسم شیطان 
است. اما یک نسل قبل، گروهی 
شبیه به داعش را در خیابان های 
تهران و همدســت بــا صدام در 
جنگ هشت ساله را تجربه کرده 
بود. گروهکی که مجاهدین خود 
خوانــده بودند امــا منافق بودن 
آن هــا برای همه محرز بود. مگر 
در تاریخ معاصر جهان چند گروه 
و جریــان را می توان نام برد که 
از خلق باشد  شعارشان حمایت 
و 17 هــزار نفر از خلق هموطن 
خود را قتل عام کرده باشند؟ نه 
فقط در ایران، جنایات منافقین در 
عراق و به خصوص علیه کردها و 
شیعیان این کشور مگر از تاریخ 

پاک می شود؟ 
تاریخ اما این بار جور دیگری 
تکرار شــد؛ اگر آن روزها عراق، 
مأمن منافقین بود، امروز به مدفن 
داعشــی ها تبدیل شــده است. 
آزادســازی  چون  پیروزی هایی 
موصل، بدون شک تا حد زیادی 
مدیــون مقاومــت و پیروزی در 
عملیات مرصاد است. کافی است 

تا بار دیگر تاریخ را مرور کنیم.
در روزگار آغاز فعالیت نظام 
نوپــای اســلامی در ایــران نیز 
همچون امروز، دولت های مخالف 
انقلاب اسلامی و بدخواهان نظام 
نوپای جمهوری اسلامی که طی 
10 ســال، هر بار بــه ترفندی 
خواســتند تا این انقلاب و نظام 
مقدس برآمــده از آن را به زانو 
درآورند، تو دهنی بزرگی ازملت 
تازه احیا شــده با دم مسیحایی 
امام خمینی)ره( خوردند. تا اینکه 
بــا توهم مضحکی به نام »ارتش 
آزادیبخــش ایران« خواســتند 
تــا انتقــام همه شکســت های 
قبلی خــود را از ایرانیان بگیرند. 

 درســت شش روز پس از پذیرش قطعنامه ۵۹۸ شورای امنیت 
ســازمان ملل از سوی ایران، مقارن با سوم مرداد سال ۶7 منافقین 
و ارتش عراق به تصور اینکه اوضاع داخلی ایران نابســامان اســت، 
عملیات مشترک خود را با هجوم زمینی از مسیر سرپل ذهاب و از 
جنوب گردنه پاتاق )نزدیکی سرپل ذهاب( آغاز و به طرف شهر کرند 
پیشروی کردند.اولین تانک های عراقی با آرم منافقین وارد شهر شدند 
و پس از تصرف کرند، حرکت خود را به سمت اسلام آباد غرب آغاز و 
به محض رسیدن به مدخل شهر برای آشفته کردن شرایط اقدام به 
قطع برق و ارتباط مخابراتی و همچنین تیراندازی کردند که از چند 
روز پیش تــر ارتش عراق در تکاپو بود تا در آخرین فرصت ها صحنه 

نبرد را به نفع خود تغییر دهد.
مقدمه ای بر بن بست اردوگاه اشرف

ســردار ســعید اردســتانی از فرماندهان جنگ در گفت وگو با 
کیهان می گوید: جالب اســت بدانید که ســازمان منافقین پیش از 
این عملیات، شرایط خوبی در عراق، اروپا و آمریکا نداشت و مسعود 
رجوی از هر راهی استفاده می کرد تا سازمان را احیاء کند که دستاورد 
ســازمان منافقین در عراق، عملیات چلچراغ بود. چراکه به واسطه 
این عملیات، مهران را تصرف کردند و بخش وســیعی از نیروهای 
ارتش را زخمی، شهید و اسیر کردند. آن ها با این عملیات، به عنوان 
یک دســتاورد باور کردند ارتش ایران را شکست داده اند. بعد از این 
عملیات بــه دنبال یک فرصت برای بازآفرینی بودند که نقش مهم 
و ممتازی را ایفا کنند. زیرا نیروهای ســازمان منافقین در اردوگاه 
اشرف شــرایط و وضعیت آشفته ای داشتند. مخصوصاً زن ها که به 
عنوان برده جنسی همه درها را به روی خودشان بسته می دیدند. از 
طرفی نیروی جدیدی به اردوگاه اشرف اضافه نشده بود. از این رو، 
تصمیم گرفتند یک هیاهو ایجاد کنند. در اوایل تیرماه اجتماعی را 
در واشنگتن به راه انداختند. نماینده کنگره آمریکا )مروین دایملی( 
در جریان این تظاهرات خطاب به منافقین اعلام کرد اتحاد خودتان 
را حفظ کنید و دســت از تلاش برندارید؛ به زودی از سمت مهران 
به طرف تهران رژه خواهید رفت. از همان روز بود که شــعار »امروز 

مهران، فردا تهران« را سر دادند. 
دیدار با صدام و وطن فروشی

وی افزود: سازمان منافقین با پخش این فیلم در میان نیروهای 
خودش یک انرژی کاذب در آن زمان ایجاد کرد تا به قطعنامه 27 تیر 
رسید. در زمان پذیرش قطعنامه با توجه به حملاتی که ارتش عراق 
در نقاط مختلف مرزی به راه انداخته بود موفق شده بودند بعضی از 
نقاط را از ما پس بگیرند. مثل فاو، حاج عمران و... پذیرش قطعنامه 
از نگاه ســازمان منافقین، نشانه ضعف ایران تلقی شده بود. چون با 
پذیرش قطعنامه، ارتش عراق سه روز بعد هجوم سراسری خودش 
را شروع کرد و تا محاصره خرمشهر پیش رفت. اما با افزایش یگان ها، 
عراق را یک بار دیگر مجبور به عقب نشــینی کردیم. به ارتش عراق 
ثابت کردیم که این فریاد ذلت از بابت پذیرفتن قطعنامه را بیهوده سر 
می دهد. در همین موقعیت، مسعود رجوی با صدام دیداری می کند 
و از او می خواهــد با ایران وارد عملیاتی بشــود. صدام هم نیروهای 
اطلاعاتی خودش را به مناطق مهم اعزام می کند که شرایط را برای 
عملیات سازمان مهیا سازد. در مشورت کارشناسان و مسعود رجوی 

به منطقه مهمی به نام قصرشیرین رسیدند. 
48 ساعت دیگر در تهران هستیم!

این فرمانده و روایتگر دفاع مقدس در مورد سازماندهی منافقین، 
خاطرنشان کرد: این سازمان در جریان تهیه کالک و بررسی منطقه و 
آماده سازی نیروهای موجود در اردوگاه اشرف متوجه کمبود نیروی 
انســانی می شــود. این کمبود را با پشتیبانی هوایی از سوی اروپا و 
آمریکا مرتفع می کنند و به این واسطه توانستند استعداد نیروهایشان 
را به مرز پنج هزار نیرو برســانند. بسیاری بر این باور بودند که این 
اتفاق را ســازمان مجاهدین خلق ایجاد کرد اما نمی دانند که همه 
سناریو، پشــتیبانی و بحث های مالی این عملیات را آمریکا و رژیم 
بعث عراق در حلقه اتحاد و انســجام پدید آوردند و منافقین را در 
این راه یاری کردند. مســعود رجوی برای ایجاد بارقه امید و انگیزه 

آن داغ آزاده، آن درد، آیا فراموشمان شد؟!
آن زخم های جوانمرد، آیا فراموشمان شد؟!

هنگامه آتش و خون، طوفان سواران مجنون
آن جاده های پر از گرد، آیا فراموشمان شد؟!

مردان سبز علمدار، آن حمله های علی وار
یک جبهه سر تا به سر مرد، آیا فراموشمان شد؟!

آن بغض های قدیمی، آن زخم های صمیمی
آن سینه های پر از درد، آیا فراموشمان شد؟!

داغ شبیخون خنجر، بر گرده های دلاور
آن وحشت ناجوانمرد، آیا فراموشمان شد؟!

خورشید مردان شاهد، آیینه های مجاهد
در غربت این شب سرد، آیا فراموشمان شد؟!

امروز در خواب عادت، آن هشت فصل شهادت
ای مردم خوب همدرد! آیا فراموشمان شد ...؟!

عملیات مرصاد
 به روایت شهید شوشتری

در گفت وگو با سردار سعید اردستانی بررسی شد

مرصاد؛ عملیاتی که نقش آمریکا را
 در حمایت از منافقین آشکار کرد

آرش فهیم

دیروز منافقین

 امروز داعش

از  مجموعــه ای  نتیجــه،  در 
تروریســت های تشــنه به خون 
انســان را با سرکردگی گروهک 
منافقیــن گردهم آوردند تا بلکه 
از این طریق بتوانند کشــور ما 
را اشغال کنند. درست همچون 
دوران ما که نظام سلطه جهانی و 
مثلث شیطانی »آمریکا-اسرائیل-

انگلیس« بــا تجهیز مجموعه ای 
عنوان  تحــت  تروریســت ها  از 
»داعش« در تلاش است تا انتقام 
شکســت های خــود را از محور 

مقاومت بگیرد.
حمایت بی بی سی و صدای 

آمریکا از منافقین
یکی از شباهت های سازمان 
منافقین بــا داعش، نوع مواجهه 
رسانه هایی چون صدای آمریکا و 
بی بی سی با این دو جریان است. 
دولت های  به  وابسته  رسانه های 
آمریــکا و انگلیــس، هیــچ گاه 
حاضر نشــدند از لفظ منافقین 
برای تروریست ها استفاده کنند 
و به جــای آن، عنــوان جعلی 
»مجاهدین خلــق« را برای آنها 
بــه کار می بردند. بی بی ســی و 
صدای آمریــکا امروز هم همین 
برخــورد را در قبــال داعش در 
پیش گرفته اند و بــه جای این 
عنوان از اصطلاح دولت اسلامی 
استفاده می کنند. این دو رسانه 
و همه جریان های معاند انقلاب 

اسلامی همچنین همواره اقدام به 
محکوم کردن جمهوری اسلامی 
به خاطر مجــازات منافقین در 
ســال ۶7 می کنند. بــه عنوان 
مثال، بی بی سی فارسی در یکی 
از گزارش های خود که در تاریخ ۹ 
مرداد سال ۹1 در وبگاه بی بی سی 
مدعیات  منتشر شــده،  فارسی 
دروغین اعضای سازمان منافقین 
علیه کشــور ما نشر یافته است. 
در این گزارش، نوشــته منوچهر 
نشریه  نویسندگان  از  هزارخانی 
شــورا )حامی سازمان منافقین( 
در دفاع از عملیات فروغ جاویدان 
)مرصاد( بازتاب داده شده و این 
عملیات را »پاســخی سیاسی« 

اجرای عملیات از طرف منافقین 
را برای آن دانســت که »حساب 
جنگ آزادیبخش را از حســاب 
درگیری رژیم با عراق جدا کند« 
و افــزود: »معنای عملیات فروغ 
جاویــدان اعــلام همین موضع 
سیاســی بود. از ایــن رو اجرای 
عملیات می بایست تابع الزام های 
سیاسی باشد، نه تابع ملاحظات 

عــراق، حمایت علنــی کنگره، 
ســنا و دولت آمریکا را نیز یدک 
می کشید. در 30 خرداد ۶7 حدود 
13۸ نماینده کنگره و 14سناتور 
آمریکایی طی نامه ای به »جورج 
شولتز« وزیر خارجه وقت آمریکا 
اکیــدا از وی خواســتند که از 
گروهک منافقین در عراق حمایت 
کند و »مروین دایملی« نماینده 
کنگره آمریکا نیز در روز دوشنبه 
ششم تیر۶7 در تظاهرات گروهک 
در واشنگتن شرکت کرده و طی 
ســخنانی گفت: »نباید دست از 
تلاش کشید مطمئن باشید که 
با کمی صبر و تلاش بیشــتر به 
زودی از مهــران بــه تهران رژه 
خواهید رفت.« در واقع می شود 
چنین گفت که ایده از مهران تا 
تهران برنامه مشــترک آمریکا و 
رژیم بعث بود و اجرای آن را نیز 
به دو عروســک خیمه شب بازی 
خود یعنــی مســعود رجوی و 
مریم قجــر ســپردند. )کیهان، 
پنجم مرداد۹3، صفحه فرهنگ 
مقاومت، »مرصــاد؛ نقطه پایان 

امین آبادی( توهم«، محمد  یک 
گروهک منافقیــن نیز همچون 
داعش، هیچ گاه به آمریکا، رژیم 
صهیونیستی و حامیان و متحدان 
آنها ضربه ای وارد نکرد. در مقابل، 
همه توان آنها در خدمت قتل و 
ترور مســلمانان شیعه و سنی و 
کرد و فــارس و ایرانی و عراقی 
بوده است. » مارک گلن« تحلیلگر 
سیاسی آمریکایی در مصاحبه ای 
با اذعان به اینکه به درخواســت 
رژیم صهیونیســتی، منافقین از 
تروریستی  گروه های  فهرســت 
امورخارجه آمریکا حذف  وزارت 
شد هشــدار داده که اگر جلوی 
گروهک منافقین گرفته نشــود، 
به عنوان ارتش خصوصی آمریکا، 
اســرائیل و غرب در کشتار افراد 
بیشتری نسبت به گذشته مورد 
استفاده قرار خواهند گرفت. وی 
اســتدلال کرده که  این چنین 
از آنجایــی که مجاهدین خلق-

بخوانید منافقین- ایرانی هستند 
برای حملات تروریستی در ایران 
و سایر مکان ها مثل آمریکا و اروپا 

که می توان تقصیر آن را به گردن 
جمهوری اسلامی انداخت، بسیار 
مناســب هستند. از این جهت و 
برای ایجاد جنون جنگ در غرب، 
این آدم ماشینی های قاتل دست 
بــه اقدامات مهلک تروریســتی 
می زنند و ایران مقصر شــناخته 
می شود. وی در پایان این سؤال 
را مطرح کرد که چگونه می توان 
تصور کرد که این حیوانات که 12 
هزار نفر از مردم خود را کشتند، 
آن قدر وجدان داشته باشند که 
مردم ســایر کشورها را نکشند؟ 

)همان(
»مئیر داگان« رئیس ســابق 
موساد نیز در گفت وگو با تلویزیون 
آمریکا صراحتا  »ســی.بی.اس« 
فاش کــرده بود کــه این رژیم 
غاصب به گروهــک منافقین و 
گروه های مســلح تروریستی که 
نظام  براندازی  دستورکارشــان 
جمهوری اســلامی ایران باشد، 
اعضای جداشده  کمک می کند! 
گروهک منافقین نیز اذعان دارند 
که بخش اعظم بودجه منافقین 
توسط رژیم صهیونیستی و سازمان 
اطلاعات عربستان تامین می شود 
اما مزدوری منافقین برای رژیم 
صهیونیستی تنها به انتشار اسناد 
جعلی درباره پرونده هســته ای 
ایران محدود نمی شود؛ کیست که 
نداند دانشمندان هسته ای ایران 
با همکاری منافقین و موساد به 
شهادت رسیدند؟ سیمور هرش 
روزنامه نگار برجســته آمریکایی 
در این بــاره اعلام کرد که رژیم 
صهیونیســتی واحدهــای فرقه 
منافقین را برای قتل پنج دانشمند 
هسته ای ایران در سال های بین 
2007 تا 2012 آموزش نظامی 
داده و حمایت مالی کرده است. 
)همان(همچنان که طی سال های 
خزیدن مارهای سمی داعش به 
عراق و ســوریه، بارها خبرهایی 

درباره همکاری سازمان منافقین 
با آنهــا در رســانه ها درز کرده 
است. خرداد ســال ۹3 بود که 
پایگاه خبری العرب، گزارش داد: 
»گروهک تروریســتی منافقین 
در بیانیه ای در حمایت آشــکار 
از داعش و جنجال آفرینی علیه 
اقدامات ضدداعشی، نوشته است: 
اقدام علیه داعش نقض آشــکار 
موافقتنامه های شــورای امنیت 

است.«
رادیو  وب ســایت  همچنین 
فرانســه نیز چند ســال قبل در 
گزارشی درباره جزئیات همکاری 
منافقین با گروه های تروریستی 
و بقایای رژیم صدام در ســوریه 
نوشــته بود: »اعضای ســازمان 
کنار  در  )منافقیــن(  مجاهدین 
ارتش آزاد و گروه های وابســته 
به القاعده در جنگ علیه سوریه 
شرکت دارند... آنها جزو اتباع 3۸ 
کشوری هستند که در سوریه و 
در جنگ علیه حکومت بشار اسد 
خلق  مجاهدین  دارنــد.  حضور 
)منافقین( در مناطق مرزی اردن 
و سوریه به ایجاد پایگاه مبادرت 
کرده انــد و آن را بیمارســتان 
از جمله  این مرکــز  می خوانند 
حلقه هــای ارتباطی ســازمان و 

ارتش آزاد سوریه است...«
به این ترتیب است که پنجم 
مرداد هر ســال، یادآور یکی از 
برگ های زرین تاریخ معاصر ایران 
اســت. روزی که در تقویم به نام 
افتخار آفرین  »ســالروز عملیات 
شده  ثبت  مرصاد)13۶7ه.ش(« 
اســت. پنجم مرداد سال ۶7، به 
ظاهر یک روز است، اما خود یک 
تاریخ است و الگویی است برای 
همه جنبش های مقاومت. روزی 
که مردم ایران، یکی از دشمنان 
اهریمنی خود را شکست دادند 
و این تجربه ای شــد برای به زانو 
در آوردن همه دشمنان بشریت.

مضاعف میان نیروها این طور گفت که شما 4۸ ساعت دیگر تهران 
هستید، هیچ ناراحتی نداشته باشید چون مردم در خلال پیشروی 
به شما می پیوندند! از پایگاه هوایی نوژه همدان نترسید نیروی هوایی 
ارتش عراق سه ساعت به سه ساعت آن جا را بمباران می کند یا پایگاه 

هوایی تبریز هم همین طور!  
فروغ جاویدان یا مرصاد

وی در ادامه تشریح روز عملیات گفت: پس از پذیرش قطعنامه 
۵۹۸، ارتش عراق در اقدامی شتاب زده، منطقه خوزستان را بار دیگر 
مورد هجوم گســترده قرار داد و تا جاده اهواز ـ خرمشهر پیشروی 

کرد و خرمشهر را نیز در معرض تهدید قرار داده بود. به این ترتیب 
در حالی که اغلب یگان های ایران در جبهه جنوب مســتقر بودند، 
منافقین از اوضاع داخلی ایران سوءاســتفاده کردند و از مسیر پاتاق 
تا تنگه چهار زبر پیشروی کردند. منافقین طرح عملیات خود را در 
یک جلسه 24 ساعته آماده کرده بودند و در تاریخ 31 تیر، نیروهای 
خود را توجیه کردند و نام عملیات خود را هم فروغ جاویدان گذاشته 
بودند. گویا در همان جلسه، منافقین به خیال واهی پیشروی تا تهران، 

با تحلیل وضعیت داخلی ایران گفته بودند که جمع بندی نهایی را 
در میدان آزادی تهران انجام خواهند داد.

میدان داری صیاد...
اردستانی با اشاره به ورود شهید صیاد شیرازی به این قائله، افزود: 
تمرکز نیروهای ایرانی در جبهه جنوب منجر شد که حرکت منافقین 
در داخل خاک ایران در ابتدا به سرعت انجام گیرد. اما بلافاصله بعد 
از اینکه خبر هجوم دشمنی که چندان هم هویتش مشخص نبود 
به نیروهای خودی رسید، شهید علی صیاد شیرازی راهی کرمانشاه 
شــد تا اوضاع را بررسی کند. در این عملیات منافقین، حدود 30 
تیپ رزمی جهت تهاجم خود به خاک ایران تشکیل داده بودند. هر 
تیپ 170 نفر نیروی رزمی )20 زن و 1۵0 مرد( در اختیار داشت 
که به همراه نیروهای پشــتیبانی به 2۸0 نفر می رسید و دارای دو 
گردان پیاده، یک گردان تانک، یک گردان ادوات و یک گردان ارکان 
و پشتیبانی رزم بود. در بدو ورود منافقین، تعدادی از نیروهای سپاه 
و مردم با آنان درگیر شدند. سپس با استفاده از تعداد زیادی تانک 

دجله و خودرو، نیروهای منافقین به طرف کرمانشاه عزیمت کردند 
که در منطقه حسن آباد،20 کیلومتری اسلام آباد به دلیل سازماندهی 
جدید رزمندگان ایرانی و جمع آوری نیرو، منافقین زمین گیر شدند. 
نیروهای خودی در فاصله 200 متری آنان در ارتفاعات چهارزبر ضمن 
تشکیل خط پدافندی با آنان درگیر شدند و بعدازظهر چهارم مرداد 
با محاصره شهر اسلام آباد، به منظور انسداد عقبه و راه فرار، سه راه 

اسلام آباد - کرند را قطع و آنها را محاصره کردند.

واکنش رجوی به شکست
وی خاطرنشان کرد: رزمندگان خودی در روز پنجم مرداد عملیات 
مرصاد را با رمز »یا علی بن ابی طالب)ع(« آغاز کردند و طی چندین 
ساعت، صدها تن از منافقین را به هلاکت رساندند و مابقی را به فرار 
وا داشتند. در این عملیات، رزمندگان اسلام از قسمت سه راهی اهواز 
)پشت پمپ بنزین اسلام آباد( دشمن را دور زدند و تلفات زیادی به 
منافقیــن وارد کردند. طبق یک آمار، بیش از دوهزار و ۵00 نفر از 
منافقین در این عملیات به هلاکت رسیدند. تنگه چهار زبر که محل 
زمین گیر کردن نیروهای منافقین بود امروز به مرصاد معروف شده 
است. جایی که نیروهای رزمنده کشورمان به دلیل کمین برنامه ریزی 
شده توطئه شــوم نیروهای منافقین را خنثی کردند. مرصاد یعنی 
کمین... پس از این شکســت سنگین، مسعود رجوی در یک جلسه 
شروع به صحبت کرد ، با این مضمون که: »اتکای ما به نیروها بود. 
یعنی در واقع از اقدامات فرای میدان غافل شدیم. آنچه باعث نابودی 
ما شد از بین رفتن انگیزه های سیاسی بود.« به هر طریقی می کوشید 

طعم تلخ این شکست سنگین را برای منافقین کمرنگ تر کند.
دستاوردهای عملیاتی بعد از جام زهر

این روایتگر دفاع مقدس به دستاوردها و نتایج این عملیات اشاره 
کرد و گفت: پرونده هشــت سال دفاع مقدس در بعد سخت افزاري 
آن با شکست منافقان در عملیات مرصاد بسته شد. این نبرد که به 
نحوي مي توان آن را نهروان ایران نامید، در روزهاي آغازین مردادماه 
سال ۶7 در گرفت و با شکست سنگین نیروهاي مسعود رجوي پایان 
یافت. بحث اصلي اینجاست که شکست منافقین در عملیات مرصاد 
که فروغ جاویدان نامیده مي شــد چه دستاوردها و بازتاب هایي در 
داخل و خارج از کشــور از خود برجاي گذاشت.نکته حائز اهمیت 
مقطع حمله این گروهک بود. در فاصله پذیرش قطعنامه ۵۹۸ توسط 
حضرت امام خمیني)ره( که ایشان از آن به عنوان نوشیدن جام زهر 
نام بردند، تا حالت قطعیت یافتن آن، زماني بود که منافقین به آن 
به عنوان فرصتي مغتنم جهت ساقط کردن نظام جمهوري اسلامي 
ایران) به زعم خود( نگاه مي کردند. از طرفي، نظر به این که در آن 
برهه توجه عمده نیروهاي ایران به جنوب کشــور بود، منافقین در 
این فکر بودنــد که از طریق جبهه غرب در طي چند روز حکومت 
اسلامي ایران را براندازند. اما از آنجایي که حضرت امام خمیني)ره( 
درحوزه سیاست خارجي دیپلماسي فعالي داشتند، مي توان چنین 
عنوان کرد که مسعود رجوي انتظار پذیرش قطعنامه را در آن شرایط 
از طرف امام راحل نداشــت و پذیرش قطعنامه توسط امام راحل به 
نحوي موجب غافلگیري وي شــد. او فرصت نیافت تا ســازماندهي 
چندان منسجم و یکنواختي را بین نیروهایش ایجاد کند و مجبور 
شــد در طي مدت زمان اندکي طرح حمله به ایران و فتح تهران و 
سقوط جمهوري اســلامي ایران را طراحي کند. این طرح و برنامه 
مدون پیش از آن که شکل یک اتخاذ استراتژي نظامي داشته باشد، 
به طنز شبیه بود، این طنز مصرح را مي توان چنین تشریح کرد که 
شخصي مي پندارد حکومتي که یک ارتش تا بن دندان مسلح با انواع 
و اقسام حمایت هاي همه جانبه و سازماندهي نظامي عالي نتوانست 
آن را در طول هشت سال از پاي درآورد، مي تواند با یک ارتش بدون 

سازمان و غیر نهادینه شده در طول چند روز سرنگون کند.
وی در خاتمه افزود: اتکای تئوریک مسعود رجوي، حمایت هاي 
مردمي بود، اما غافل از این که مردم، تصور مطلوبي از وي ونیروهایش 
نداشــته و کمترین اعتماد ممکن نسبت به آنها در لایه هاي فکري 
و تجربي ملت ایران وجود نداشــت. غفلت رجوي و تئوریسین هاي 
نظامي وي از وضعیت فکري سیاسي داخلي ایران را مي توان علت 
اصلي شکســت سازمان منافقین در عملیات مرصاد محسوب کرد. 
به هر حال این عملیات به هر شکلي به انجام رسید، اما با توجه به 
گستردگي حوزه مباحث در خصوص عملیات مزبور، دستاوردهایي 
از خویش به جاي گذاشت. حوزه تاثیرات عملیات مرصاد را شبیه هر 
عملیات بزرگ دیگري مي توان به دو حوزه تاثیرات و دستاوردهاي 

داخلي و تاثیرات و دستاوردهاي خارجي تقسیم کرد.

به پذیــرش قطعنامــه ۵۹۸ از 
ســوی ایران معرفی کرده است. 
بی بی سی، به نقل از این تروریست 
نوشــته اســت: »هدف رژیم از 
پذیــرش قطعنامه پیــش از هر 
چیــز اجرای آتش بس و بســته 
شدن مرزها بود تا نیروهای ارتش 
آزادیبخش ملــی امکان ورود به 
خاک میهــن را پیدا نکنند.« او 

نظامی. یعنی می بایست به فوریت 
و به هر قیمت صورت بگیرد.«

از تجاوز منافقین، تا تجاوز 
داعش

در همان زمان هم دولت های 
غربی از تجــاوز نظامی منافقین 
به کشــور ما حمایت می کردند. 
این گروهک، علاوه بر دارا بودن 
پشتیبانی همه جانبه رژیم بعث 

حسین هفت ساله، زهرا دو ساله و فاطمه هفت ماهه بودند. شب 
اول سفر، توی یکی از پارک های شاهرود خوابیدیم و شب بعد 
هم به خانه مان در نیشــابور رسیدیم. وقتی باختران امن  و امان 
شد، نورعلی تلفن کرد و گفت: »من رو اینجا تنها گذاشتید؟« 
گفتم: »شما خودتان گفتید برگردیم! اگر نمی آمدیم و اتفاقی 
می افتاد که ناراحت می شدید.« او بلافاصله گفت: »حالا خطری 

وجود نداره، می تونید  برگردید باختران.«
گفتم: »با بچه های کوچیک این همه راه اومدیم و حالا می گید 

برگردیم؟ بچه ها خسته ان.«
چون دوســت داشــت تا جایی که ممکن اســت کنارش 
باشیم، بهانه دیگری نیاوردم. می دانستم لباس هایش را از تنش 
درنمی آورد تا دیگری بشــوید؛ از طرفی هم گاهی اصلًا فرصت 
شســتن لباس هایش را نداشت، آن قدر که در تنش می پوسید. 
می گفت: »دوســت ندارم زحمت کار شخصی ام به عهده کسی 
بیفتد.« با اینکه بچه ها سختی می کشیدند، قرار شد سه، چهار 

روز بعد دوباره همراه آقای مروی برگردیم باختران. 
چمدانم را بســتم و آقای مروی دنبالمان آمد. درحالی که 
وسایلمان را توی ماشین می گذاشت، گفت: »مثل اینکه بچه ها 
از مسافرت با من خوششان آمده.« او پشت فرمان نشست و راه 

افتادیم به سوی باختران.
سفر با پنج بچه  کوچک سخت بود؛ ولی سختی راه را برای 
دیدن نورعلی تحمل می کردیم و وقتی او را می دیدیم، خوشحال 

می شدیم و خستگی از تنمان بیرون می رفت. 
نورعلی با کمک شهید صیاد شیرازی، باختران را در عرض 
4۸ ســاعت از محاصره بیرون آورده بود و می گفت: »در میان 
عملیات مرصاد مدام بی سیم ها و تلفن ها زنگ می خورد، طوری 
که نمی گذاشت متمرکز کار شویم؛ دستور دادم آنها رو خاموش 
کنند. بعد از اینکه عملیات با پیروزی تمام شــد، بی سیم ها رو 
روشــن کردیم. آقای هاشمی رفســنجانی تلفن کرد و گفت: 

شوشتری! چه خبر؟ گفتم: الحمدلله...پیروز شدیم.« 
بعد از عملیات مرصاد هم وقتی گزارش عملیات را تلفنی به 
سیداحمد خمینی می دهد، ایشان می گویند: »امام خمینی)ره( 
خطاب به شما و نیروهایتان فرمودند اگر توی این دنیا نتوانستم 
برایتان کاری انجام دهم، توی آن دنیا اگر آبرویی داشته باشم، 
قطعاً شفاعتتان می کنم.« هروقت این جمله را بر زبان می آورد، 
اشک در چشم های نورعلی حلقه می بست و می گفت: »اگه امام 

من رو شفاعت کنه، هیچ غصه ای ندارم.«

منافقین اوایل تیر۶۷ 
اجتماعی را در واشنگتن 
به راه انداختند. نماینده 
کنگره آمریکا )مروین 
دایملی( در جریان این 

تظاهرات خطاب به 
منافقین اعلام کرد اتحاد 
خودتان را حفظ کنید و 
دست از تلاش برندارید؛ 
به زودی از سمت مهران 

به طرف تهران رژه 
خواهید رفت. از همان 

روز بود که شعار »امروز 
مهران، فردا تهران« را 

 سر دادند. 
***

سازمان منافقین در 
جریان تهیه کالک 
و بررسی منطقه و 

آماده سازی نیروهای 
موجود در اردوگاه 

اشرف متوجه کمبود 
نیروی انسانی می شود. 

این کمبود را با 
پشتیبانی هوایی از 
سوی اروپا و آمریکا 

مرتفع می کنند.

پنجم مرداد سال ۶۷، به ظاهر یک روز است، اما خود 
یک تاریخ است و الگویی است برای همه جنبش های 

مقاومت. روزی که مردم ایران، یکی از دشمنان اهریمنی 
خود را شکست دادند و این تجربه ای شد برای

 به زانو در آوردن همه دشمنان بشریت.

مجتبی برزگر

یک جبهه سر تا به سر مرد
 آیا فراموشمان شد؟

شعری از رضا اسماعیلی در پاسداشت عملیات مرصاد


